
با این که جهان آرا فرمانده بود، اما همیشه با بچه ها محشور بود و خودش را 
در هر کاری وارد می کرد. یکی از شب هایی که می خواستیم از رودخانه عبور 
کنیم، جهان آرا با یک زیرپیراهنی سفید، همراه ما وارد آب شد. من به او گفتم: 
»باباجان! تو این جا نیا! یه وقت تیر می خوری. چه لزومی داره که میای توی 
رودخانه؟« گفت: »نه! من باید بیام ببینم شما چطوری می خواید از رودخانه 
عبور کنید!« گفتم: »این زیرپوشت سفیده، شب هم مهتابه، عراقیا تو رو 
می بیننت!« گفت: »باشه، زیرپوشمو در میارم.« زیرپوشش را که درآورد، 
دیدم بدنش از لباسش سفیدتر است. گفتم: »بابا، لباست رو بپوش، برای 
ما شر درست نکن! ما اگه نخوایم تو بیای این جا چی کار باید بکنیم؟ تو رو به 
خدا بیا برو!« گفت: »نه! من باید این جا باشم. نترس! من چیزیم نمی شه!«

سیدعباس بحرالعلوم

فریدون دشتی نژادپور

بعد از مدتی، رفتن به آن طــرف شط و داخل 
شــهــر بـــرای مــا عـــادی شـــده بـــود. یـــادم هست 
وقتی شب ها همراه محمد از هتل پرشین راه 
می افتادیم تا به خط سر بزنیم، در آن بحبوحه 
ــوپ، محمد چــراغ ماشین را  آتــش و گلوله و ت
روشــن مــی کــرد و بــا چــراغ روشــن در خــط تــردد 

می کرد. دشمن با دیــدن ماشین، به طرف آن 
آتــش ریخته و ایــن ور و آن ور جــاده را مــی زد. 
محمد هم گاز ماشین را می گرفت و با سرعت 
تمام مــی رفــت. ایــن حرکت او عــلاوه بر این که 
نشانه نترسی و تسلطش بر اوضاع بود، روحیه  
نیروها را به شدت بالا می برد. بچه ها از این که 

مــی دیــدنــد محمد آتــش دشــمــن را بــه مسخره 
گرفته، انگیزه  بیشتری پیدا می کردند. وقتی هم 
به خط می رسیدیم، خنده و شوخی اش به راه 

بود و با بچه ها خوش و بش می کرد.
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